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  دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتري باستان شناسي پيش از تاريخ. 

 استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرس. 

 گروه باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.مدرس  – دانشجوي دكتري باستان شناسي پيش از تاريخ دانشگاه تهران  
  
 

 چكيده
شـمال غـرب و    جغرافيايي فلات مركـزي،  –استان زنجان و بويژه حوضة جغرافيايي ابهررود، به دليل قرارگيري در ميان سه حوضة فرهنگي 

رود. ويژگيهـاي اقليمـي، جايگـاه خـاص جغرافيـايي و       ز مناطق مهم، اما ناشناخته در پژوهشهاي باستان شناسي به شمار ميغرب ايران يكي ا
موقعيت خاص منطقه در كريدور طبيعي فلات مركزي به شمال غرب ايران سبب شده كه اين منطقه از ديرباز مورد توجه گروههـاي انسـاني   

غرافيايي به روشني نشان دهندة اهميت حوضة آبريز ابهررود در مطالعات باستان شناسي ايران اسـت. بـا   . اين موقعيت و وضعيت جگرددواقع 
هاي فرهنگـي بسـيار    اين وجود اطلاعات ما دربارة تحولات منطقه در دوران مختلف پيش از تاريخ و كيفيت ارتباط اين منطقه با ساير حوضه

الگوهـاي   نمود. اطلاع و آگـاهي از  هاي منطقه اي بسيار ضروري مي ن شناختي و بويژه بررسيمحدود است. از اين رو انجام پژوهشهاي باستا
جغرافيـايي پيرامـون فزونـي دهـد. بـر ايـن اسـاس         -تواند درك و آگاهي ما را از چگـونگي تقابـل منـاطق فرهنگـي     استقراري اين منطقه مي

هاي ارزشـمندي   به انجام رسيد و در پي آن آگاهي 1384و  1382هاي  لهاي باستان شناسي حوضه آبريز ابهررود طي دو فصل در سا بررسي
هـاي باسـتان شـناختي حوضـه آبريـز       در مورد پيشينه استقرار در منطقه پيش روي ما قرار گرفت. در اين نوشـتار بـه نتـايج حاصـل از بررسـي     

  .خته شده استابهررود و تحليل آنها پردا
  

  الگوي استقرار. ابهررود، استقرار، حوضة آبريز پيش از تاريخ،، باستان شناختي بررسي :واژگان كليدي
  
  

  درآمد
 حوضة آبريز رودخانه ابهررود در شرق استان زنجان، حاشية

                                                 
  
 (شكوه خسروي)  اين مقاله برگرفته از پايان نامة كارشناسي ارشد يكي از نگارندگان

در گروه باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرس به  1388است كه در شهريور ماه سال 
كتر حميد خطيب شهيدي و مشاورة دكتر حامد وحدتي نسب دفاع شده راهنمايي د

  است.
E-mail Address: shokouh.khosravi@gmail.com 

 –ة فرهنگي زشمال غربي فلات مركزي ايران و در ميان سه حو
شمال غرب و غرب ايران واقع  جغرافيايي فلات مركزي،

ايي منطقه به روشني موقعيت و وضعيت جغرافي .گرديده است
ه در مطالعات باستان شناسي ايران زنشان دهندة اهميت اين حو

تواند  است. حوضة آبريز ابهررود از اين رو كه به احتمال مي
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 –هاي فرهنگي  هزهاي حو اطلاعات ارزشمندي از برهمكنش
جغرافيايي مناطق ياد شده در اختيار قرار دهد، مهم و قابل توجه 

هاي باستاني، مطالعه و گونه  شناخت محوطه است. به طور كلي
هاي فرهنگي، تحليل الگوهاي استقراري و  شناسي مواد و يافته

تواند  هاي انساني در اين منطقه، مي درك روند فعاليت
اي  اي و فرامنطقه هاي درخور توجهي از ارتباطات منطقه آگاهي

  ميان اين مناطق در اختيار قرار دهد.
بريز ابهررود در مطالعات باستان با اين وجود حوضة آ

تاريك به  اي كاملاً ناشناخته و شناختي پيش از تاريخ ايران منطقه
رود. به بيان واضح تر، هيچ اطلاع دقيقي از وجود  شمار مي

فرهنگهاي دوران پيش از تاريخ در منطقه و بويژه حوضه آبريز 
سي هاي باستان شنا و پژوهش ها ابهررود در دست نيست. فعاليت

هاي  پيش از تاريخ در منطقه بسيار اندك و تنها محدود به بررسي
جسته و گريخته دكتر ميرفتاح در حوالي ابهر و سلطانيه و كاوش 

 تپه نور در سالهاي گذشته و مفرغ هاي دوران مس و سنگ  لايه
و كاوش آموزشي دانشجويان باستان شناسي دانشگاه آزاد 

؛ 1388كاظم پور عصمتي (اسلامي در تپه خالصه خرمدره است
. با اين وجود نتايج اين )1388ولي پور ؛ 1381ميرفتاح 
هاي محدود نيز تاكنون حتي به طور مختصر منتشر نشده  فعاليت

است. ساير مناطق استان زنجان نيز از وضعيت چندان مطلوبي 
از دورة پيش از تاريخ در اين منطقه تنها  .برخوردار نيستند

ستان ايجرود كه استقراري از دورة مس و سهاچاي تپه در شهر
 1386در سال  ؛اني در درة رودخانة سجاس رود استسنگ مي

هاي  توسط ابوالفضل عالي كاوش گرديد. علاوه بر اين بررسي
هاي مختلف استان زنجان نيز شواهدي از وجود  اخير در بخش

سنگ و  هاي مس و هاي دورة پيش از تاريخ بويژه دوره مكان
الف و  1383 ؛1382براي ما آشكار ساخته است (عالي مفرغ را 

الف و 1386مافي  ؛1387 ب؛1385 و الف 1385؛ ب1383
 ).Alibaigi & Khosravi, 2009؛ 1386؛ ميرفتاح ب1386

تحليل در مورد دوران پيش  از همين رو هرگونه اظهار نظر و
از تاريخ منطقه كاملاً بي پايه خواهد بود. به همين دليل لزوم 

نمود.  طالعه و ارزيابي منطقه در دوران گذشته بسيار ضروري ميم
شناسايي حوضة آبريز ابهررود طي  در اين راستا برنامه بررسي و

به انجام رسيد. نتايج اين  1384و 1382دو فصل در سالهاي 

بررسي اطلاعات ارزشمندي را در مورد وضعيت منطقه از دوران 
سي نيز بي نهاد. اگرچه اين برر بسيار كهن تاكنون در اختيار قرار

هاي فراواني را  با اين حال آگاهي يست؛شك خالي از كاستي ن
اندك ما از گذشتة منطقه افزوده است. اين  هاي بسيار به دانسته

توانست  آمد كه مي بررسي تنها يك بررسي مقدماتي به شمار مي
يت گذارد؛ چرا كه با توجه به ماهبديدي كلي از منطقه در اختيار 

هاي  بررسي و هدف نخست آن يعني شناسايي استقرارها در دوره
مقدماتي بود و تنها  گوناگون، نتايج اين بررسي بسيار نسبي و

 توانست ديدي كلي از منطقه در اختيار قرار دهد.

هاي دوران پارينه سنگي تنها با  با توجه به اينكه محوطه
اين  ؛ودپيمايشي قابل كشف خواهند ب هاي فشرده و بررسي

هاي  توانست به نحو احسن منجر به كشف مكان بررسي نمي
مربوط به اين دوران گردد. همين امر در مورد استقرارهاي دوران 
آغازين يكجانشيني و استقرارهاي مربوط به اجتماعات كوچرو 

وسعت كم و ارتفاع چنداني  ها كه نيز صادق است. اين محوطه
بيعي و انساني نظير عوامل ط در اثرممكن است  ؛ندارند
از ديد ما به دور  هاي كشاورزي و عمراني از ميان رفته و فعاليت

ها در مقابل چنين  مانده باشند. بر همين اساس اين محوطه
ي آسيب پذيرتر خواهند بود و تنها به كمك يتهديدها
چنين  برخي ازسيستماتيك خواهيم توانست  هاي فشرده و بررسي
  اسايي نماييم.شن هايي را كشف و محوطه

به دليل فراگير بودن بررسي حوضة ابهررود و عدم تمركز بر 
آوري شده از سطح  اي خاص؛ مواد پيش از تاريخي جمع دوره

ها بسيار محدود بودند و كمك چنداني جز اشاره به  محوطه
كرد. از اين رو بررسي  وجود استقرار در دورة پيش از تاريخ نمي

ربوط به دورة پيش از تاريخ در هاي م و بازديد مجدد محوطه
بررسي مجدد اين استقرارها نخست  .به انجام رسيد 1387مهرماه 

با هدف درك و شناخت وضعيت زيست محيطي استقرارها و 
در  دوم گردآوري مواد فرهنگي دورة پيش از تاريخ انجام شد.

اين بررسي و بازديدها تنها مواد متعلق به دوران پيش از تاريخ از 
ها جهت مطالعه گردآوري گرديد و هيچ  ين محوطهسطح ا
 آوري نشد ها جمع اي از دوران ديگر از سطح محوطه يافته

هاي فراواني را به  اين بررسي توانست دانسته .)1388 ،(خسروي
هاي هر چند اندك ما دربارة باستان شناسي حوضة آبريز  آگاهي
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  ابهررود بيفزايد. 
ريخي منطقه، چندين متغيير در مطالعة استقرارهاي پيش از تا

براي ارزيابي وضعيت و موقعيت استقرارها مدنظر قرارگرفت. 
متغييرهايي كه در رابطه با مكان گزيني استقرارها در گذشته مهم 

رسند و در روند مطالعات كنوني ما بر روي اين  به نظر مي
استقرارها نيز موثرند. دسته اول اين متغييرها، شامل متغييرهاي 

ها نقش  ي هستند كه در چشم انداز جغرافيايي اين محوطهمحيط
موثري دارند و عبارتند از دوري و نزديكي به منابع آب، دوري 

  و نزديكي به زمينهاي كشاورزي و ارتفاع از سطح دريا.
دسته ديگر شامل متغييرهايي هستند كه از ديدگاه باستان 

شامل وسعت دهند و  ها را مورد ارزيابي قرار مي شناسي محوطه
ها و توالي گاهنگاري آنهاست. سرانجام، براي يافتن  محوطه
ها و ارتباط اين استقرارها با مناطق پيرامون، تمامي  مشابهت

استقرارها در ديدي كلي مورد ارزيابي قرار گرفتند. با اين وجود 
دانيم كه نتايج اين بررسي تنها قادر خواهد بود يك  بي پرده مي

ارزيابي اوليه را از وضعيت گذشته منطقه در  برآورد مقدماتي و
ي فشرده و تكميلي و كاوشهاي  ها اختيار قرار دهد و تنها بررسي

را  ي موجودها تواند آگاهي هدفمند و اصولي در آينده، مي
 كامل تر و مستدل تر نمايد.

  
 جغرافيايي ضعيت و موقعيت طبيعي وو

ستان هاي هفتگانه (حوضه آبريز ابهررود) از شهر ابهر و خرم دره
استان زنجان هستند كه در شرق استان واقع شده اند. شهرستان 
ابهر از سمت جنوب و شرق به استان قزوين، از غرب به 

ايجرود و از شمال به شهرستان هاي  شهرستان هاي خدابنده و
  . )1(شكل  محدود استعليا زنجان و طارم 

آبريز حوضة آبريزرودخانه ابهررود يكي از حوضه هاي 
هاي مهم حوضة آبريز فلات  فرعي درياچه نمك و از زيرحوضه

رود. حوضه آبريز اين رودخانه كه  مركزي ايران به شمار مي
 ́در ؛شامل دشتها و دره هاي شهرستان هاي ابهر و خرم دره است

عرض  35˚ 57́  تا 36˚ 36 ́طول شرقي و 49˚ 30 ́تا 48َ˚ 48
شرق استان زنجان واقع شده شمالي در امتداد شرق به غرب و در 

و از طرف شمال به حوضة آبريز قزل اوزن، از جنوب به حوضة 
  آبريز خررود و از غرب به زنجانرود محدود مي شود.

اي مرتفع  به طوركلي اين حوضه در برگيرندة منطقه
وكوهستاني است كه در غرب رشته كوه البرز و در دامنه هاي 

غربي  –مرتفع با جهتي شرقي جنوبي آن، در ميان دو رشته كوه 
كيلومتر مربع وسعت  2300. از حدود )2 شكل( قرار گرفته است
را مناطق  كيلومتر مربع آن را دشت و بقيه 900حوضه، حدود 

حوضه آبريز ابهررود به طور كلي  .دهد كوهستاني تشكيل مي
منطقه اي كوهستاني است كه كوههاي آن به صورت دو رشته 

ههاي زنجان از قافلانكوه با جهت شمال غربي موازي به دنبال كو
به جنوب شرق كشيده شده است و تا دشت قزوين (تاكستان) 
ادامه دارد. ارتفاعات شهرستان ابهر و خرم دره كه از شمال با 
رشته كوه البرز و از جنوب و جنوب غربي با رشته كوه زاگرس 

هاي  با دريافت برف و بارش باران و ايجاد شاخه ؛همجوار است
 ؛متعدد ابهررود كه رسوبات فراواني را در دره ته نشين مي كند

. بوجود مي آوردزمين هاي حاصلخيزي را براي كشاورزي 
داده دامنه ها، زندگي شباني را شكل  پوشش گياهي ارتفاعات و

حاصل اين امر ايجاد مراكز تجمع انساني واقتصادي از قبيل  و
روستاهاي متعدد  ابهر و ،رهسلطانيه، صايين قلعه، هيدج، خرم د

). پهناي دشت ميان 16:1375 ،(جغرافياي استان زنجان است
رسد و  كيلومتر مي 17كوهي درة رودخانه ابهررود حداكثر به 

  با آبرفتهاي كوارترنر پوشيده شده است. سطح آن تماماً
اين حوضه اكثراً از ارتفاعات البرز مركزي و  رودخانه هاي
ند. رودخانه ابهررود خود داراي دو شاخه گير غربي سرچشمه مي

فصلي است كه يكي از حوالي چمن سلطانيه و ديگري  دائمي و
گيرد. طول رودخانه  از كوههاي جنوب كينه ورس سرچشمه مي

 كيلومتر است. 400كيلومتر و مجموع طول شاخابه هاي آن  60
آب وهواي منطقه، نيمه خشك با زمستانهاي بسيار سرد است. به 

ويژگي هاي اقليمي محدودة مورد مطالعه از پوشش  علت
چنداني برخوردار نيست. پوشش منطقه استپي و عموماَ به 

شود. به طور كلي پوشش گياهي در  صورت بوته ديده مي
شود و در ارتفاعات  ارتفاعات پايين تر حوضه، بندرت ديده مي

ين بالا از علف ها و بوته هاي پراكنده تشكيل يافته است. ميانگ
درجه سانتي گراد و ميزان  5/11دماي سالانه در منطقه به ميزان 

ميلي متر است  7/412بارش متوسط سالانه در كل حوضه برابر با 
  :الف).1387 ،(باغچه كرد محله
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در  پيش از تاريخي پيشينة پژوهشهاي باستان شناختي
 حوضة آبريز ابهررود

ــوان يكــي از   ــه عن ــز ابهــررود ب ــا اينكــه حوضــة آبري ــرين  ب مهمت
جغرافيايي در حاشـية شـمال غربـي فـلات      -هاي فرهنگي   حوضه

اما تاكنون مورد  ؛مركزي ايران و شمال غربي كشور مطرح است
ــدك      ــمار ان ــود. ش ــه ب ــرار نگرفت ــد ق ــژوهش هدفمن بررســي و پ
فعاليتهــاي باســتان شــناختي در منطقــه نشــاندهندة عــدم توجــه بــه 

هـاي مختلـف    در دوره هاي بسيار ملموس منطقـه  اهميت و قابليت
  است.

به طور كلي مطالعات باستان شناختي حوضـة آبريـز ابهـررود    
هاي مختصر و كـاوش   بسيار محدود و شامل بررسي و گمانه زني

در بناهاي اسلامي منطقه بوده است. هـر چنـد مطالعـات جسـته و     
امـا   ؛اي در سالهاي گذشته در اين منطقه انجام يافتـه بـود   گريخته
نخســتين پــژوهش جــامع  1384و  1382هــاي  الهــاي ســ بررســي

  رود. باستان شناختي در اين حوضه به شمار مي
هـايي از اسـتان    رسد حوضة آبريز ابهررود و بخـش  به نظر مي

ــة     ــناختي مؤسس ــتان ش ــهاي باس ــروژة پژوهش ــي از پ ــان جزئ زنج
شمسـي بـوده    1350شناسي دانشگاه تهران در سالهاي دهة  باستان

 2از سـوي دكتـر نگهبـان در مجلـة شـمارة      اي كه  است. در نقشه
ابهـر  منطقة مارليك به چاپ رسيده مناطق غربي فلات مركزي و 

منطقــة مــورد بررســي و حفــاري دانشــگاه «و خرمــدره بخشــي از 
). گويـا در  1: نقشـه  2536 ،نگهبـان ( به حساب آمده است» تهران

سالهاي پيش از انقلاب علاوه بر مناطق طـارم و ماهنشـان (بابـك    
) حـــوالي ابهـــر توســـط جـــواد بابـــك راد از مركـــز  2535 ،درا

(گفتگوي شخصي با  شناسي مورد بررسي قرار گرفته است باستان
  دكتر ميرفتاح و ابوالفضل عالي).

نخستين فصل از بررسي هدفمند حوضة آبريـز   1382در سال 
ابهررود به سرپرستي ابوالفضل عالي به انجام رسيد و در نتيجه آن 

 1384تاني شناسايي گرديد. دو سال بعـد در سـال   محوطه باس 92
و  اثـر  165. طي اين فصـل نيـز   شددومين فصل اين بررسي انجام 

مورد شناسايي قرار گرفت. بر اساس اين بررسي،  محوطه باستاني
تـا دوره   استقرار در اين منطقه از دوره پارينه سنگي قديم آغاز و

ي نخسـتين پـژوهش   اسلامي ادامه يافته است. در واقع ايـن بررس ـ 
  رود. هدفمند در اين منطقه به شمار مي

هاي دورة مـس و سـنگ تپـه نـور توسـط       لايه 1381در سال 
 پور عصمتي زير نظر پروژة سـلطانيه كـاوش گرديـد    پروين كاظم

پژوهشـهاي باسـتان    چهارمفصل  1388در سال . )1381 ،(ميرفتاح
پـيش از  شناختي در تپه نور بـا هـدف لايـه نگـاري بقايـاي دورة      

توسـط پـروين كـاظم پـور عصـمتي بـه        5×5تاريخ در دو ترانشة 
با وجود اهميت بقايـاي  ). 1388 ،(كاظم پور عصمتي انجام رسيد

دورة پيش از تاريخ تپه نور، متاسفانه تاكنون هيچ گزارشي از اين 
در همـين سـال نيـز تپـه خالصـه كـه        كاوشها منتشـر نشـده اسـت.   

ره رودخانه ابهر است بـه منظـور   استقراري از دوره نوسنگي در د
آموزش دانشجويان باستان شناسي دانشـگاه آزاد اسـلامي توسـط    

  ).1388 ،(ولي پور رضا ولي پور مورد كاوش قرار گرفتدحمي
شناســي منطقــه نشــان  نگــاهي بــه تاريخچــة مطالعــات باســتان

دهد كه برخلاف بسياري از نقـاط كشـور، ايـن منطقـه كمتـر       مي
قــرار گرفتــه اســت و مــوارد محــدودي از  مــورد توجــه و مطالعــه

مطالعات صورت گرفته نيز، بيشـتر حـول و حـوش دورة اسـلامي     
هاي پيش از تاريخ منطقه بسيار  منطقه بوده و لزوم مطالعة فرهنگ

شود. نكتة اصلي اينكـه، دسـتاورد همـين پژوهشـهاي      احساس مي
(علي بيگـي و  منتشـر نشـده اسـت   مقـدماتي نيـز   اندك نيز به طور 

  .وي، بي تا)خسر
  

  هاي باستان شناسي بررسي
فرهنگـي و   –امروزه بهتـرين ابـزار در شـناخت وضـعيت طبيعـي      

تحولات باستان شناختي جوامع انساني در دو بستر زمان و مكان، 
هاي باستان شـناختي   ريق بررسيها و اطلاعات از ط استخراج داده

رين هاي روشمند و هدفمند در باستان شناسي مهم ت . بررسياست
هاي باستان  و بهترين روش در رسيدن به اين درك است. بررسي

ــاتي در        ــتقل مطالع ــيوة مس ــك ش ــوان ي ــه عن ــروزه ب ــي ام شناس
هـا از ايـن    پژوهشهاي باستان شناسي كاربرد فراواني دارد. بررسي

از  ؛د و كمتـر داراي نقـش تخريبـي هسـتند    رو كه كم هزينـه ترن ـ 
هـاي   آمـدترين شـيوه  ساده ترين، عملي ترين و درعـين حـال كار  

كسب اطلاع از تحولات فرهنگي جوامع باسـتاني اسـت. اهـدافي    
هاي انسـاني، تعيـين كـم وكيـف ارتبـاط بـين        چون توزيع فعاليت

انسان، محيط و منابع زيست محيطي چنـد نمونـه از دسـتاوردهاي    
  رود. هاي باستان شناسي به شمار مي بررسي
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ررود، يكـي از  استان زنجـان و بـويژه حوضـة جغرافيـايي ابه ـ    
مناطق مهم، اما ناشناخته در پژوهشهاي باسـتان شناسـي بـه شـمار     

رود و اطلاعات ما درباره تحـولات منطقـه در دوران مختلـف     مي
هـاي   پيش از تاريخ و كيفيت ارتباط ايـن منطقـه بـا سـاير حوضـه     

فرهنگي بسيار محدود است. از اين رو انجـام پژوهشـهاي باسـتان    
نمـود.   اي بسـيار ضـروري مـي    هاي منطقـه  شناختي و بويژه بررسي

هـاي ابهـر و خرمـدره     حوضة آبريز ابهررود كه شـامل شهرسـتان  
است بـه دليـل ويژگيهـاي اقليمـي، جايگـاه خـاص جغرافيـايي و        
موقعيت خاص منطقه در كريدور طبيعي فلات مركزي به شـمال  
غرب ايران از ديرباز مورد توجـه گروههـاي انسـاني قـرار گرفتـه      

اين رو شناسايي وضعيت فرهنگي اين منطقـه از اهميـت   است. از 
    زيادي برخوردار است.

  
  محدودة بررسي

هـاي ابهـر و خرمـدره كـه كـل حوضـة        مجموع وسعت شهرستان
كيلـومتر مربـع اسـت كـه      3400شـود   آبريز ابهررود را شامل مـي 

كيلــومتر مربــع آن بــه  407كيلــومتر آن مربــوط بــه ابهــر و  2993
اي در  تصاص دارد. در فصـل اول محـدوده  شهرستان خرمدره اخ

ــع، شــامل شهرســتان خرمــدره و  1200حــدود  ــومتر مرب دو  كيل
ــي       ــورد بررس ــر، م ــتان ابه ــه از شهرس ــررود و حوم ــتان ابه دهس

و بـه   1382وشناسايي قرار گرفت. اين فصـل از بررسـي در پـائيز    
، بـه  1384دوم در تابسـتان  فصـل   روز بـه انجـام رسـيد.    45مدت 

هاي  ي باقي مانده شهرستان ابهر كه شامل دهستانها بررسي بخش
 ؛صايين قلعه، سنبل آبـاد، سـلطانيه، درسـجين و دولـت آبـاد بـود      

  .)1(شكل  اختصاص يافت
  

  شيوة بررسي
شيوة كار در هر دو فصل بـا توجـه بـه موقعيـت ويـژه و اسـتعداد       
بالقوة منطقه براي زندگي به صورت پيمايشي واكثراً با پاي پيـاده  

هـاي موجـود، اعـم از     رفت. تا حد امكان تمامي محـل صورت گ
اي و تمامي مناطقي كه مسـتعد اسـتقرار    غار و پناهگاههاي صخره

هـا،   درههـا، همچنـين    به ويژه حاشيه رودها، نهرها وچشـمه  ؛بودند
ها و مسير سيلاب فصـلي بـه    ها و بستر خشك شده رودخانه كوهپايه

داشتن ديد روشـنتر از   برايصورت دقيق و قدم به قدم بررسي شد. 

اسـتفاده شـد و بـراي ثبـت      1:50000هـاي   وضعيت منطقه از نقشه
هــا نيــز از دســتگاه موقعيــت ســنج  مختصــات جغرافيــايي محوطــه

)GPSهاي مـردم محلـي نيـز     ) استفاده شد. از كمك و راهنمايي
هاي باستاني بهره بـرده شـد و بـه     براي اطلاع يافتن از وجود محل

هـاي   روستاييان و شبانان از وجود معدود تكـه هايي كه  تمام محل
مراجعه شد تا هيچگونه شك و ترديـدي   ؛گفتند سفال، سخن مي

  ، نباشد.چشم مابه دور مانده از در مورد وجود آثار سطحي 
هاي باستاني، بررسي آن بـه صـورت    پس از شناسايي محوطه

ها صورت گرفـت. در ايـن بررسـي     ي تمام قسمت پيمايش فشرده
هـا در   هس يك فاكتور مشترك به ارزيـابي وسـعت محوط ـ  بر اسا
هـا   بدين منظور سطح تمامي محوطـه  .هاي مختلف پرداختيم دوره

به جز تپه فلج و قلعه تپه ابهر، كه بر سطح آنها ساخت و سـازهاي  
متـر تقسـيم    10×10هـاي   بـه شـبكه   ؛بسياري صورت گرفته است

هـا و بـه چـه     هبندي گرديد تا دريابيم در چـه تعـداد از ايـن شـبك    
ايــن احتمــال كــه  انــد. زيــرا هــاي ســطحي پراكنــده افتــهميزانــي ي

هـا در   هـاي سـطحي نشـاندهندة وسـعت محوطـه      پراكندگي يافته
  وجود داشت.   ؛گذشته باشد

در ضمن براي توضيح و ثبت اطلاعات اوليه فرمي تهيه شده 
دازة محوطه، اطلاعات بود كه اطلاعات جغرافيايي، ابعاد و ان

هاي انساني  وضعيت قرارگيري، ميزان دستكاريوطه (خود مح
و...) و ميزان و محل پراكندگي مواد فرهنگي، ثبت و در آخر نيز 

  شد. كروكي محل ترسيم و ضميمة اطلاعات محوطه باستاني مي
  

  آثار و شواهد حاصل از بررسي
محوطة باستاني در  257بطوركلي در نتيجه دو فصل بررسي، 

آبريز ابهررود شناسايي شد كه به  هاي مختلف حوضة بخش
لحاظ نوع و شكل استقرارها، پراكندگي مكاني و زماني بسيار 

مل هستند. شواهد به دست آمده از لحاظ نوع و أمتنوع و قابل ت
غارها،  ها، شهرها، ها، قلعه ها، محوطه توان شامل تپه شكل را مي

شانگاهها ها و ن ها، حسينيه حمامها، تاسيسات آبرساني، امامزاده
  .)ب 1385 ،عالي( دانست

  
 گاهنگاري منطقه اي

نبود اطلاعات  پژوهشهاي باستان شناسي و ها و محدوديت كاوش
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هـاي مـا را از دوران پـيش از     لايه نگاري دراستان زنجان، دانسـته 
تاريخ اين منطقه بسيار محدود نموده و به بيان ديگر هـيچ اطـلاع   

از تـاريخ در منطقـه و   روشني از وجـود فرهنگهـاي دوران پـيش    
هـاي   تنهـا كـاوش   .بويژه حوضة آبريز ابهـررود در دسـت نيسـت   

،تپـه  محوطه مس وسنگي سهاچاي تپه در شهرسـتان ايجرود  اخير
اسـتان   هـاي اخيـر در   و بررسـي  نور سلطانيه، تپه خالصه خرمـدره 

اختيـار   زنجان شواهدي از استقرارهاي پيش از تاريخي منطقـه در 
هـاي مقـدماتي مـا بـر اسـاس       ايـن رو، آگـاهي  قرار داده است. از 

اي شــكل گرفتــه اســت. بــا ايــن حــال، ايــن   هــاي منطقــه بررســي
داشـته  در بر هـايي  ها نيزخالي از اشـكال نيسـتند و كاسـتي    بررسي
توانند تصـويري كلـي از    . چنين پژوهشهاي مقدماتي تنها مياست

اســـتقرارها را در منطقـــه دراختيـــار قـــرار گذارنـــد. بـــه عـــلاوه 
هاي انساني و تـاثير شـرايط محيطـي طـي سـاليان متمـادي        ليتفعا

تنهـا   لـذا نهـاده باشـد.    ممكن است برسيماي اين اسـتقرارها تـاثير  
توانـد   سيستماتيك مـي  هاي فشرده و بررسي هاي اصولي و كاوش

  تصويري نسبتاً دقيق از وضعيت استقرارها پيش رو قرار دهد.
پـيش از تـاريخ    هاي مختلف استقرارهاي بحث در مورد جنبه

منطقــه، تببــين ويژگيهــاي فرهنگــي، پــرداختن بــه مبــاحثي چــون 
هاي معيشتي و شكل استقرار (دائمي يا فصلي) و گاهنگاري  شيوه
متاسـفانه بـه دليـل     اي بسيار پيچيده و مفصـل خواهـد بـود.    منطقه

ــيش از    ــود اطلاعــات و كــاوش اصــولي در يــك محوطــة پ كمب
هـاي   روز؛ تاريخگـذاري محوطـه  تاريخي در استان زنجان تا به ام

هـاي حاصـل از    هيافت ـكشف شده بر اساس مقايسة گونه شـناختي  
به علاوه از  بررسي با فرهنگهاي هم افق در مناطق همجوار است.

توالي گاهنگاري خود منطقه اطلاع چنداني در دست نيست. لـذا  
مراحل دروني (فازهاي دقيـق تـر)   ها به  انتساب هريك از محوطه

نوسـنگي، مـس وسـنگ و مفـرغ بـر اسـاس اطلاعـات         هاي دوره
  كنوني دشوار و عجولانه خواهد بود.

در نتيجة دو فصل بررسـي باسـتان شناسـي در حوضـة آبريـز      
هــاي ارزشــمندي از فرهنگهــاي ادوار مختلــف  ابهــررود آگــاهي

بويژه دوره پيش از تاريخ منطقه به دسـت آمـد. نتـايج حاصـل از     
بـاط فرهنگهـاي پـيش از تـاريخ     اين بررسي شـواهد مهمـي از ارت  

منطقه با فرهنگهاي هم افق در فلات مركزي و شمال غرب ايران 
دهــد. بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه؛  در اختيــار قــرار مــي

هاي حاصل از بررسي شواهدي را از دورة پارينـه سـنگي تـا     هيافت
محوطـه از   33پايان دورة مفـرغ را بـر مـا آشـكار سـاخته اسـت.       

هـاي گونـاگون منطقـه از     پيش از تاريخ در بخشدوران مختلف 
كيلـومتري غـرب سـلطانيه تـا حـوالي       20حوالي يوسف آبـاد در  

هاي شرقي ترحوضه، مـورد بررسـي و    تاكستان وآبگرم در بخش
. از اين تعـداد  )1387(خسروي و علي بيگي شناسايي قرار گرفت

مكـان از   25محوطه مربوط به دوره پارينه سـنگي و نوسـنگي،    1
ــنگ و  د ــس و س ــرغ،    8ورة م ــواهدي از دوره مف ــا ش ــه ب محوط

. اســتقرارهاي پــيش از تــاريخي در )7و3(شــكل شناســايي گرديد
متـري در   2200متـري تـا    1450نقاط مختلف حوضـه از ارتفـاع   

انـد.   هاي تنـگ و ارتفاعـات بـالاتر پراكنـده     دشت، كوهپايه، دره
آن بجز هاي شناسايي شدة دورة نوسنگي و پس از  تمامي محوطه

) بـه  AB.132يك محوطة دورة مـس و سـنگ (چخمـاق داشـه     
هـاي اسـتقراري و روسـتاهاي كوچـك و      احتمال فراوان محوطـه 

هــاي وســيعي از منطقــه پراكنــده  انــد كــه دربخــش بزرگــي بــوده
بر اين اساس گاهنگاري پيشنهادي ما بـراي دوران پـيش    اند. بوده

د كـه در آينـده و   از تاريخ منطقه به اين ترتيب خواهد بود؛ هرچن
با توجه به كاوشهاي باستان شناسي و تحقيقـات بيشـتر بـي شـك     

  قابل تغيير خواهد بود.
  

  پارينه سنگيان دور
كهنترين شواهد حضور انسان در حوضة آبريـز ابهـررود، مربـوط    
به دورة پارينه سنگي قديم است. از اين دوره تنهـا يـك محوطـه    

ي گرديـد. تپـه خالصـه    در نزديكي شهر خرمدره (خالصه) شناساي
بقاياي استقرار بسيار كوچكي است كـه در ميـان باغـات جنـوب     
خرمدره و در تراس يك رودخانة خشك و قـديمي قـرار گرفتـه    

. در بررسي فصل اول و به علاوه در چنـد بازديـد   )4(شكل  است
ــالهاي   ــه در س ــه 1387 -1382از محوط ــاي  مجموع اي از ابزاره

گ مـادر؛ كوبنـده و تراشـه در    سنگي شامل تعدادي سـاطور؛ سـن  
متـر پـايينتر    5/2هاي به هم ريخته و در محلي در حدود  ميان لايه

از سطح زمينهاي اطراف بـه دسـت آمـد كـه بـه احتمـال فـراوان        
 .Alibaigi et alمربـوط بـه دورة پارينـه سـنگي قـديم اسـت (      

2010.(  
هـاي بسـيار مهمـي دربـارة حضـور       كشف تپه خالصه آگاهي
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دهد.  در دورة پليستوسن در منطقه در اختيار قرار مي نياكان انسان
هاي خالصه اطلاعات ارزشمندي براي مطالعه هـر چـه دقيـق     يافته

تر منطقه به عنوان يكي از راههاي عمدة عبور و مهـاجرت انسـان   
(فـلات مركـزي) پـيش رو قـرار داده      هـا بـه سـوي شـرق     ريخت
  .).Alibaigi et al., n.d؛ 1388، علي بيگي(است

  
  و نوسنگي بدون سفال دورة فراپارينه سنگي

هاي صورت گرفته هيچ مكاني با بقاياي دوره فراپارينه  در بررسي
شناسايي نگرديـده اسـت. بـا اينكـه      و نوسنگي بدون سفال سنگي

هـايي   طي بررسي دقـت زيـادي در مـورد كشـف چنـين محوطـه      
چنـد  هايي از اين دوره بـه دسـت نيامـد. هر    شد، اما يافته اعمال مي

امـا   ؛فصل در مورد اين دوره وجود نـدارد در اينجا مجال بحث م
و هاي هدفمند و مطالعات دقيـق تـر دوران پارينـه سـنگي      بررسي

هاي اساسي ما را در ايـن بـاره پاسـخگو     تواند پرسش مينوسنگي 
  باشد.

  
  نوسنگي اندور

تنهـا محوطـه مربـوط بـه ايـن دوره در حوضـه آبريزابهـررود تپـه         
 5/0خالصــه اســتقراري بـا وســعت كمــي بــيش از  خالصـه اســت.  

كيلومتري كرانة جنوبي ابهررود اسـت. بيشـتر بقايـاي     1هكتار در
سطحي خالصه مربوط بـه دورة نوسـنگي اسـت. از ايـن محوطـه،      

به ، اي هاي بومي و منطقه برخي ويژگي باسفالهاي دورة نوسنگي 
هــاي ســطحي نشــان دهنــدة پيونــدهاي  يافتــه اســت. دســت آمــده

فلات مركزي است. به علاوه سفالهايي  نگي با شمال غرب وفره
هاي محوطه به دست  مربوط به دوره مس و سنگ نيز طي بررسي

اي نوسـنگي   آمد. ويژگي خالصه در اين نكته اسـت كـه محوطـه   
متري از سطح دريـا قـرار گرفتـه     1500است كه در ارتفاع بالاي 

ي نوسنگي قابـل  اين مسئله از لحاظ مكان گزيني استقرارها .است
دهـد كـه خالصـه     مل است. نقشة پراكندگي استقرارها نشان ميأت

(ن.ك:  تقريباً در وسط دشت و در كرانة ابهررود واقع شده است
هـاي پيرامــون   . بـا توجـه بــه اينكـه امـروزه بيشــتر زمـين     )4شـكل  

احتمال  ،باغات و جنگل شده ،هاي زراعي ابهررود تبديل به زمين
از بـين   كـم  ارتفـاع و وسـعت   باورة نوسنگي هاي د اينكه محوطه

وجـود دارد. ايـن    ؛رفته و به مزارع كشاورزي تبديل شـده باشـند  

ثير زيادي بر روي چشم انداز اسـتقرارها خواهـد داشـت.    أله تأمس
هاي اسـتقراري ايـن دوره در    با اين وجود احتمال قرار داشتن لايه

جديـدتر نيـز    هاي دورة مس و سنگ يـا ادوار  زير بقاياي استقرار
توانـد دوره   خالصه از اين نظر كه حداقل مـي  دور از ذهن نيست.

  حائز اهميت است. ؛نوسنگي منطقه را نشان دهد
مطالعة چندين استقرار كهن پيش از تاريخي در حوضة آبريز 

 ،دهد كه به احتمال فـراوان تپـة باسـتاني خالصـه     ابهررود نشان مي
 اخته شـده در منطقـه اسـت   نخستين و كهنترين استقرار دائمي شـن 

  ).36: 1386 ،(علي بيگي و خسروي
  

  مس وسنگ اندور
فرهنگ موسوم به چشمه علـي   باتوجه به عدم كشف شواهدي از

هاي استقراري با بقاياي دوره انتقـالي مـس    محوطه و )II(سيلك 
 بـه اسـتقرارهاي دوره مـس و   ، وسنگ درحوضـة آبريـز ابهـررود   

رچند عدم انجـام كاوشـهاي   سنگ در منطقه خواهيم پرداخت. ه
يـك محوطـة پـيش از تـاريخي در حوضـة       اصولي و هدفمند در

تفكيك و تقسـيم   ،آبريز ابهررود و نداشتن اطلاعات لايه نگاري
بندي داخلي مراحـل سـه گانـة دورة مـس و سـنگ در منطقـه را       

هاي حاصـل از كـاوش در دو    بسيار دشواركرده است. اما آگاهي
(ولـي   كيلومتري جنوب تاكسـتان  35در محوطة باستاني تپه شيزر

ــور ــه در 1385 ،پ ــوب زنجــان  40) و ســهاچاي تپ ــومتري جن  كيل
) اطلاعات ارزشمندي را از فرهنگهاي دورة مس و 1387 ،(عالي

سنگ و دورة مفرغ در حاشية شمال غربي فلات مركزي و استان 
زنجان در اختيار قرار داده است. استقرارهاي مس وسنگ حوضة 

  محوطه است كه عبارتند از: 25ررود شامل آبريز ابه
ــي  ــي پيخلــ ــهربانو(006( 2چــ ــري 013)، شــ ــول يــ  )، كــ

)، قبرسـتان  020( 1)، خرابـه 015)، اكوزقالاقـه ( 014(كاروانسرا)(
ــاد( )، خالصــه 055)، قلعــه تپــه ابهــر(039)، هيپــي (032مغــول آب

 )،067)، فلَـج ( 063)، كهنه قبرستان باغ دره (058)، زي ير(056(
)، تپـه  083)، شاه بولاغي (082)، چخماق لوخ (080ه (گوجا دوز

)، تپه امامزاده يحيـي  098 ( )، قيه096( 1)، خراسانلو089( قشلاق
)، 189 ( )، تپه نور152 ( )، الگزير چاي130)، گوره جال(127 (

(ن.ك:  )251)، گـوي سـده (  247)، آغ بـولاغ ( 218بوروخ تپه (
 .)5شكل 
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يك محوطـه ديگـر از دورة    ،هاي استقراري علاوه بر محوطه
مس و سنگ (؟) بـا ويژگيهـاي متفـاوت شناسـايي شـد. محوطـة       

)، كـه در دامنـة ارتفاعـات و شـيب     132موسوم به چخماق داشه (
هـاي سـطحي و    ملايم كوهپايه قرار گرفته براسـاس مطالعـة يافتـه   

به احتمال فراوان محلـي بـراي    ،تركيب مجموعه ابزارهاي سنگي
بوده است. از بررسي چخماق داشـه تعـداد    توليد ابزارهاي سنگي

در صورتي كـه حتـي    .زيادي سنگ مادر و تراشه گردآوري شد
يك تيغه يا ابزار كاربردي از اين محوطه به دسـت نيامـد. از ايـن    

مس سنگي چخماق داشه به دليـل عملكـرد   به احتمال رو محوطة 
  ها مورد ارزيابي قرار نگرفت. در تحليل ،متفاوتش

عـلاوه بـر سـفال هـاي معمـول دورة      ها  از محوطهي ددر تعدا
هاي چرخ ساز بـا ويژگـي فرهنگهـاي     سفال ،مس و سنگ منطقه

شناخته شده دورة مس و سنگ فلات مركزي وجود دارد كـه بـا   
توجه به تعداد انـدك، كيفيـت سـاخت و تفـاوت بـارز بـا ديگـر        

هـاي سـطحي    بـه نظـر وارداتـي هسـتند. يافتـه      ،هاي سطحي سفال
مايانگر تاثير فرهنگهاي شـناخته شـدة منـاطق همجـوار و     عموماً ن

ارتباط فرهنگي منطقـه بـا سـاير منـاطق بـه ويـژه در دوره مـس و        
هاي به دست  است. سفال (حضور فرهنگ دالما در منطقه) سنگ

هاي بينابيني هستند. اين قطعات از لحاظ فرم  آمده، داراي ويژگي
قـرار  كـزي ايـران   و نقش در ارتباط نزديكـي بـا منطقـه فـلات مر    

انـد.   اما از نظر تكنيك ساخت، به شمال غـرب ايـران شـبيه    دارند
برخلاف سنت سفالگري فلات مركـزي در دورة مـس و سـنگ    

هـاي چرخسـاز هسـتيم. مـدارك بـه       قديم كه شاهد ساخت سفال
دست آمده از سنتهاي سفالگري حوضة آبريز ابهـررود، نشـان از   

هـاي ايـن دوره دارد و از    دست ساز بودن درصد بـالايي ازسـفال  
مشابه فرهنگهاي شمال غرب ايران در دورة مس و  اين نظر بيشتر

هـاي بينـابيني ممكـن اسـت بـه دو دليـل        سنگ است. اين ويژگي
اول: وجود جوامع متحرك در ميان ايـن منـاطق،    .روي داده باشد
ة فرهنگـي  زصـيات هـردو حـو   هايي بـا خصو  سفالسبب پيدايش 

ه ممكن است ارتباطات گسـترده بـا منـاطق    د و دوم اينكشده باش
هـاي  د. هرچنـد الگو جوار، موجـب وقـوع ايـن امـر شـده باش ـ     هم

و نحوة مكان گزيني استقرارها در اين منطقه بيشتر بـر   زيستگاهي
  گذارد. مورد نخست صحه مي

ــه  ــداد محوط ــديد    تع ــزايش ش ــاندهندة اف ــن دوره نش ــاي اي ه

  نوسنگي است.نسبت به دورة ها استقرار جمعيت و رشد شمار
  

  مفرغ اندور
همچــون دورة مــس و ســنگ بــه دليــل دانــش انــدك مــا و عــدم 
شـــناخت تـــوالي اســـتقرارهاي دورة مفـــرغ، بـــه علـــت فقـــدان 

ها و مراحل  هاي كاوش شده، تشخيص و تفكيك محوطه محوطه
  مختلف استقرار دورة مفرغ به طور جامع و كامل دشوار است.

اريخ در حوضـة آبريـز   استقرار دورة پيش از ت ـ 33از مجموع 
(شـكل   محوطه با بقاياي دورة مفرغ شناسايي گرديـد  8ابهررود، 

  اين استقرارها به ترتيب عبارتند از: .)6
)، 148Ab)، علي يورد(144Ab)، ايبي دان(055Abقلعه تپه ابهر(

ــر(  ــمه قنبـ ــلطانيه ( 167Abچشـ ــه سـ ــه قلعـ ــه ، )186Ab)، تپـ تپـ
  ).256Abميدان( ) و تپه216Abمرادتپه()، 189 (سلطانيهنور

 باتوجه به شمار زياد استقرارهاي مس و سنگ حوضه، تصور
مي شد كه با استقرارهاي بزرگي در اين دوره مواجـه باشـيم. امـا    
كاهش شديد شمار استقرارهاي دورة مفرغ، نشان از خالي شـدن  

اسـت. بـه عـلاوه در تعلـق      پيشمنطقه از جمعيت، نسبت به دورة 
كـه در گـزارش بررسـي    اوچ تپه  نبر وهايي مانند چشمه ق محوطه

 نيز، بايد با ديـدة ترديـد نگريسـت.   منتسب شده اند به دوره مفرغ 
اين مكان ها اغلب داراي سفال هاي خاكستري و خاكستري سياه 

تپـه نورسـلطانيه و علـي يـورد     ، قلعه تپه ابهردست سازند و تنها از 
  سفال هاي شاخص يانيقي به دست آمده است. تپه سي

  
  بحث

حاشيه شمال غربي فلات مركزي ايران هرچند منطقة جغرافيـايي  
اما موقعيت قـرار گيـري آن در ميـان     ؛آيد كوچكي به حساب مي

جغرافيايي با اهميت فلات مركزي، شـمال   –سه حوضة فرهنگي 
اي به آن بخشـيده اسـت. بـا ايـن      غرب و غرب ايران اهميت ويژه

اي بينـابيني ميـان    منطقه وجود و با توجه به اهميت منطقه به عنوان
شــمال غربــي فــلات و مركــز فــلات ايــران، پژوهشــهاي باســتان  
شناختي بويژه پژوهشهاي باستان شناسي دوران پيش از تـاريخ در  

  نا چيز و محدود است.اين منطقه بسيار 
هرچند پژوهشهاي اندكي در اين منطقـه صـورت گرفتـه امـا     

نگرديده و از ايـن  تشر ارائه و حتي مننتايج اين پژوهشها هيچ گاه 
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رو هرگونه اظهار نظري در مورد باسـتان شناسـي پـيش از تـاريخ     
منطقه را با مشكل مواجه ساخته است. به علاوه پژوهشهاي باستان 
شناختي پيش از تاريخي درمناطق جغرافيايي اطراف اين محدوده 

تپـه شـيزر    كـاوش در نيز انگشت شـمارند. ايـن پژوهشـها شـامل     
همـدان،  هاي صورت گرفته در منـاطقي چـون    سيتاكستان و برر

هـاي كلـي    كه تنها توانسـت آگـاهي   آذربايجان و كردستان است
ــاكنون    در شــناخت پــيش از تــاريخ ايــن منــاطق ارائــه نمايــد و ت
ــه و      ــاطق ارائ ــن من ــتقراري اي ــاي اس ــورد الگوه ــاتي در م تحقيق

ها سبب شده كه با پرسشها و  منتشرنگرديده است. اين محدوديت
پيش از تاريخ منطقه باستان شناسي دوران ة رامات فراواني درباابه

  روبرو باشيم.
هـاي انـدك مـا از چشـم انـداز       هر چند اطلاعـات و آگـاهي  

 باستان شناختي پيش از تاريخ استان زنجان و بويژه حوضـة آبريـز  
ــا مشــكل مواجــه نمــوده   ــا  ،ابهــررود شــناخت ايــن منطقــه را ب ام

ــا بررســي مطالعــات دوران پــيش از تــاريخ  هــاي  اســتان زنجــان ب
و 1382ابوالفضــل عــالي در حوضــة آبريــز ابهــررود در ســالهاي  

ــازه 1384 ــه ت ــد   وارد مرحل ــد و توانســت بخشــي هرچن اي گردي
محدود از پيش از تاريخ اين منطقه را روشن نمايد. در كنـار ايـن   

هـايي   پژوهش، در ساير مناطق استان نيز طي ساليان اخيـر بررسـي  
هاي هـر چنـد محـدودي از     ه توانسته است آگاهيانجام گرفته ك

، د (مـافي خ اين منـاطق در اختيـار قـرار گـذار    دوران پيش از تاري
  ).1386 ،؛ ميرفتاحالف و ب1386

درارزيابي و مطالعه اسـتقرارهاي پـيش از تـاريخي ابهـررود،     
قرارگرفــت. ايــن متغييرهــا شــامل، دوري و   چنــد متغييــر مــدنظر

ينهاي كشاورزي، ارتفاع از سطح دريا، نزديكي به منابع آب و زم
به عـلاوه   ها و همچنين توالي گاهنگاري آنهاست. وسعت محوطه

هــاي باســتاني درنزديكــي  ايــن مســئله كــه چــه تعــداد از محوطــه
مـورد   نكـات از ديگر  ؛روستاها و شهرهاي امروزي واقع شده اند

 هـا در متغيرتمـامي ايـن    رفـت.  ما در اين مطالعه به شمار مي توجه
هــايي بــراي شــناخت الگــوي  كنــار يكــديگر بــه عنــوان شــاخص

استقرار منطقه مدنظر قرار گرفت. اين نكته كـه هـر كـدام از ايـن     
به چه ميزان در تحليل استقرارها به ما كمك خواهنـد   ها شاخص

 توان چنين بيان نمود. كرد را مي

  

  دوري و نزديكي به منابع آب
رارها و شاخصي مهم آب همواره نقشي مهم در شكل گيري استق

آيـد. ايـن مسـئله كـه كـدام يـك از        براي تحليل آنها به شمار مي
هاي دائمـي و كـدام يـك     ها و رودخانه ها در كنار چشمه محوطه

ها و جويبارهاي فصلي واقع شده اند؛ از اين نظر  در كنار رودخانه
تواند الگوي سكونت استقرارهاي منطقـه را روشـن سـازد     كه مي

تقرارهاي واقـــع در ارتفاعـــات كـــه در كنـــار مـــوثر اســـت. اســـ
هاي فصلي قرار دارنـد؛ بـه احتمـال اسـتقرارهاي فصـلي       رودخانه

انـد. از   شده هستند كه با كمي ميزان آب مجبور به ترك محل مي
هاي دائمي،  رسد احتمال اينكه در كنار رودخانه اين رو به نظر مي

چنـد كـه بـي    استقرار دائمي نيز شكل گرفته باشد بيشتر است. هر
هاي دائمـي   دانيم كه تمامي استقرارهاي حاشية رودخانه شك مي

  لزوماً استقرارهاي دائمي نيستند.
  

  دوري و نزديك به زمينهاي كشاورزي
هاي مهم براي ارزيـابي وسـعت اسـتقرارها     يكي ديگر از شاخصه

دوري و نزديكي به اراضي مستعد كشـاورزي اسـت.    ،در گذشته
هاي زراعي در اسـتقرارهاي حـوالي زمينهـاي     امكان انجام فعاليت

توان به طـور قطـع    مستعد كشاورزي بيشتر است. با اين وجود نمي
در مورد الگوي معيشتي و كشاورز بـودن يـا نبـودن سـاكنان ايـن      

اي در ايـن   استقرارها سخن گفت. اما امكان وجـود چنـين مسـئله   
ه منـاطق مرتفــع اســت. در منـاطق مرتفــع حوض ــ  منـاطق، بيشــتر از 

اراضــي مناســب بــراي كشــاورزي وجــود نــدارد و امكــان انجــام 
هاي زراعي به دليل ويژگيهاي زمـين شناسـي ايـن منـاطق      فعاليت

(سنگلاخي بـودن)، شـيب تنـد زمـين و عـدم امكـان بكـارگيري        
هاي آبياري دشوار است. هرچند اين احتمال كـه سـاكنان    سيستم

ــه    ــع در منطق ــاطق مرتف ــتقرارهاي من ــي از اس ــه  اي د برخ ــر ب ورت
  وجود دارد. ؛كشاورزي ديم نيز پرداخته باشند

  
  ارتفاع از سطح دريا

آيـد و همـواره در    اين شاخص، ويژگي اقليمي مهمي به شمار مي
شــكل گيــري نــوع اســتقرار نقــش بســزايي داشــته اســت. ارتبــاط 
نزديكي ميان ميزان بارش، نوع و ميزان پوشـش گيـاهي و وجـود    

هاي مختلـف جـانوري بـا ارتفـاع از سـطح دريـا در منـاطق         گونه
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ارتفـاع بـالاي    مختلف وجود دارد. به عنوان مثال مناطق واقـع در 
هـاي آب و   متر با توجه به توپوگرافي منطقه، وجود چشمه 1700

هاي مختلـف جـانوري    هاي مناسبي براي جذب گونه مراتع، محل
هاي مختلف جـانوري را بـه    هستند. اين شرايط امكان شكار گونه

استقرارهاي واقع در ارتفاعات كه به احتمال داراي شيوه معيشـتي  
  داده است. اند را مي بودهمبتني بر رمه داري 

  
  وسعت محوطه ها

ي مهـم در تحليـل اسـتقرارها سـنجش      هـا  يكي ديگـر از شاخصـه  
ميزان وسعت محوطه هاست. اين شاخصه به احتمال نشان دهنـدة  

هـاي مختلـف    ها و ميزان جمعيت منطقـه در زمـان   اهميت محوطه
تـوان بـه عنـوان     هـا را مـي   است. سـنجش ميـزان وسـعت محوطـه    

براي تحليل روابـط درون و بـرون اسـتقراري در نظـر      اي شاخصه
گرفت. با توجه به ايـن شاخصـه، درك مـواردي چـون شـناخت      

هــاي بــزرگ بــا ويژگــي مكــان مركــزي، نحــوه ارتبــاط   محوطــه
انـدازه اسـتقرارها ممكـن     –ها با يكـديگر و شـناخت رده    محوطه

هاي پـس از   ها در دوره خواهد بود. سنجش ميزان وسعت محوطه
انــدازه  –گي بــه دليــل امكــان وجــود اســتقرارهايي بــا رده  نوســن

هاي بزرگ، متوسط و كوچك) مهم و قابل تامـل   مختلف (مكان
  است.

  
  توالي گاهنگاري

شناخت تـوالي گاهنگـاري اسـتقرارها از ايـن رو كـه بـه احتمـال        
توانـد نشـان دهنـدة تشـابه يـا تفـاوت ميـان الگوهـاي زيسـتي           مي

هـاي منطقـه از    ايي فرهنگـي فرهنـگ  ساكنان اين مناطق و يا پوي ـ
ه عنوان مثـالي  رسد. ب يمهم به نظر م ؛اي به دورة ديگر باشد دوره

ان چنـين تصـور كـرد كـه اسـتقرارهاي      ي تـو ساده از اين دست م
متوالي ممكن است نشان دهندة ايـن باشـد كـه در منـاطق مرتفـع      

اند. در عـين حـال    همان اجتماعات كوچرو دوره قبل ساكن شده
جود توالي استقراري نيـز ممكـن اسـت بـه دليـل تغييـرات       عدم و

  پيش آمده در الگوهاي استقراري باشند.
هاي مهم، بررسي اين نكته كه چه تعـداد   در كناراين شاخصه

اي امـروزي  ها و روسـتاه  از استقرارهاي منطقه در نزديكي آبادي
له از ايـن رو مهـم   أ. اين مس ـمهم به نظر مي رسيداند نيز  واقع شده

هاي معيشـتي   رسد كه ممكن است شرايط اقليمي، شيوه ه نظر ميب
تـا حـدودي همگـون بـا      محوطـه هـا  يـن  و دلايل مكـان گزينـي ا  

و تغيير چنداني از اين نظـر روي نـداده باشـد.     بودهگذشته منطقه 
شود تا ديدگاهي  ها در كنار يكديگر سبب مي تمامي اين شاخصه

گذشـته پـيش روي مـا    مناسب براي تحليل وضعيت استقرارها در 
  قرار گيرد.

هـا، ارزيـابي ميـزان وسـعت      يكي از نكات اساسي در تحليـل 
استقرارها در هر دوره اسـت. از ايـن رو در ايـن پـژوهش نيـز بـه       

هـاي مختلـف بـر اسـاس يـك       ها در دوره ارزيابي وسعت محوطه
بـدين منظـور سـطح     .ة مشترك ميان اسـتقرارها پـرداختيم  شاخص

متر تقسيم بندي گرديـد تـا    10×10هاي  بكهها به ش تمامي محوطه
هـاي   هـا و بـه چـه ميزانـي يافتـه      دريابيم در چه تعداد از اين شبكه

ايــن احتمــال كــه  انــد. زيــرا هــاي مختلــف پراكنــده رهســطحي دو
هـا در   هاي سطحي در ارتباط بـا وسـعت محوطـه    پراكندگي يافته

  .  1وجود داشت ؛گذشته باشد
رسـد   اين نكته ضروري به نظر ميبا اين حال تاكيد دوباره بر 

كه هرگونه بحث، تحليـل و نتيجـه گيـري در مـورد اسـتقرارهاي      
هـاي پـيش از    پيش از تاريخي منطقه تا كـاوش هدفمنـد محوطـه   

هـاي فشـرده و سيسـتماتيك،     تاريخي حوضه و يـا انجـام بررسـي   
نتـــايجي مقـــدماتي خواهنـــد بـــود و ممكـــن اســـت بســـياري از 

ي ما در آينده و با انجام مطالعات بيشتر ها و تفسيرها تاريخگذاري
  دستخوش تغيير گردند.

  پردازيم: حال در اينجا به نتايج به دست آمده مي
  

  تحليل
استقرار از دوران مختلـف پـيش از    33گرديد اشاره همانطور كه 

هاي ايـن   تاريخ در حوضة آبريز ابهررود شناسايي گرديد. بررسي

                                                 
له باشد و ممكن است بسياري أتواند گواه حقيقي اين مس هر چند چنين ارزيابي نمي 1

هاي انساني جابه جا شده  ه دليل عوامل طبيعي و فعاليتاز مواد سطحي طي زمان و ب
باشند و چهره واقعي محوطه را دگرگون كرده باشند. با اين حال اين روش به ناچار و 
به علت عدم وجود روش ديگري براي ارزيابي اين شاخصه انجام شد. اين روش يكي 

هاي  ي در بررسيهاي باستان هاي معمول براي ارزيابي ميزان وسعت محوطه از روش
). در بررسي تمامي 1387 ،؛ مترجم1380؛1373باستان شناسي است (ن.ك: عليزاده 

ها و ساخت و سازهاي  ها به جز تپه فلج و قلعه تپه ابهر، كه در معرض دستكاري محوطه
  اين روش به كار گرفته شد. ؛بسياري قرار گرفته بودند
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انـش باسـتان شناسـي مـا در     بـه د و مطالعات صورت گرفته منطقه 
مورد پيش از تاريخ منطقـه بسـي افزودنـد. ايـن اسـتقرارها شـامل       
محدودة زماني از دورة پارينه سنگي قديم تـا دوره مفـرغ هسـتند    

  آيند. كه در ادامه مي
 

  پارينه سنگيدوران 
شواهد مربوط بـه دوره پارينـه سـنگي در منطقـه، محـدود و تنهـا       

ه پارينــه ســنگي قــديم اســت. از محوطــه متعلــق بــه دور 1شــامل 
اي شناسـايي نشـده    هاي جديدتر پارينه سنگي هـيچ محوطـه   دوره

است. اين ويژگي منطقه بر اساس پژوهشهاي كنـوني، همسـان بـا    
ديگر مناطق اسـتان زنجـان اسـت. نبـود اسـتقرار در دوره پـس از       
پارينه سنگي قديم در منطقه ممكـن اسـت در ارتبـاط بـا شـرايط      

آب و هـوايي منطقـه باشـد. مشـابه ايـن وضـعيت تـا        جغرافيايي و 
حدودي در شمال غـرب ايـران در زمـاني پـس از پارينـه سـنگي       

له ممكن است در ارتباط بـا شـرايط   أقديم رخ داده است. اين مس
  اقليمي همسان اين دو منطقه باشد.

با توجـه بـه شـواهد بـه دسـت آمـده از شـمال غـرب ايـران،          
هـاي   ايجـان و گرجسـتان و يافتـه   كشورهاي همجوار از قبيل آذرب

پارينه سنگي شرق و مركـز فـلات ايـران، درة رودخانـه ابهـررود      
(علي است ها به شرق  يكي از مناطق مهم براي عبور انسان ريخت

  .)Alibaigi et al., 2010 ؛1388 ،بيگي
  

  نوسنگيدوران 
محوطه است. اين  1شواهد به دست آمده از اين دوره تنها شامل 

دشت خرمدره و در  ميانخالصه نام دارد كه در  محوطه تپه
حاشيه ابهررود واقع شده است. استقرار خالصه مربوط به دورة 

و هزاره ششم ق.م است. خالصه محوطة كوچكي  جديد نوسنگي
متري از  1500هكتار است كه در ارتفاع  6/0با وسعت حدود 

  سطح دريا واقع شده است.
(با توجه به سفال)، تپه  آثار و مواد فرهنگي گردآوري شده

هاي دوره نوسنگي در اين  خالصه را در شما معدود استقرارگاه
. مطالعه دهد ناحيه (منتهي اليه شمال غربي فلات مركزي) قرار مي

چندين استقرار كهن پيش از تاريخي در حوضه آبريز ابهر رود 
دهد كه به احتمال فراوان تپة باستاني خالصه نخستين و  نشان مي

اين نترين استقرار دايمي شناخته شده در اين حوضه است. كه
محوطه تك استقراري متعلق به دوره نوسنگي است و 
استقرارهاي ديگري از اين دوره شناسايي نشده است. مجموع 

هكتار است و  6/0وسعت استقرارهاي اين دوره در ميان دشت 
به دليل عدم شناسايي استقرار ديگري از اين دست، تحليل 

ضعيت استقرارهاي آن دشوار است. با توجه به قرار گيري تپه و
رسد  ه نظر ميبخالصه در ميان دشت و نزديكي به منابع آب 

معيشت ساكنان اين محل بيشتر وابسته به كشاورزي و تا  هشيو
حدودي دامداري و شكار بوده هرچند نبايد صيد و استفاده از 

  از نظر دور داشت. نيزحيوانات آبزي را 
هاي پارينه سنگي و نوسنگي،  ا توجه به شمار اندك محوطهب
توان در مورد استقرارهاي اين دوران در منطقه تحليلي دقيقي  نمي

ارائه نمود. اما به دليل كشف شواهد بيشتري از استقرارهاي مس 
اره توان با دقت بيشتري در اين ب و سنگ و مفرغ منطقه، مي

  .صحبت كرد
  

  مس و سنگدوران 
طه پيش از تاريخي ايـن منطقـه داراي شـواهدي از دوره    محو 25

مــس و ســنگ اســت. در ايــن دوره بــا افــزايش چشــمگير شــمار  
له نشان دهندة رشـد  أاستقرارها در حوضة آبريز مواجهيم. اين مس

جمعيت منطقه طي دورة مس و سنگ است. مشابه اين مسـئله در  
 ،ساير مناطق همجـوار حوضـه نيـز روي داده اسـت(ن.ك: عـالي     

  ).ب1386الف و  1386 ،؛ مافي1382
 25محوطه در دورة نوسنگي به  1شمار استقرارهاي منطقه از 

محوطـه در دورة مـس و سـنگ رسـيده اسـت. اسـتقرارهاي ايـن        
دوره هــم در دشــت و هــم در منــاطق كوهســتاني در ارتفــاع بــين 

محوطـة   25انـد. از   متـري از سـطح دريـا پراكنـده     2150تا  1490
هاي جنـوبي   محوطه در ارتفاعات و دامنه 10دوره، مربوط به اين 

ــه و ارتفاعــات شــمالي و   7حوضــه ابهــررود،   7محوطــه در دامن
محوطه در دشت، حاشيه دشت و در نزديكـي رودخانـه ابهـررود    

  .)8و  5(شكل  اند واقع شده
هـاي دوره مـس و سـنگ، اكثـر      بر پايـه مكـان يـابي محوطـه    

متـري   500فاصـله كمتـر از  ها در نزديكي منابع آب و در  محوطه
مرتفـع تـرين محوطـه     GPSهـاي   بر اساس داده اند. آن واقع شده
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 2140دوره مس و سنگ منطقه، شاه بلاغي است كـه در ارتفـاع   
ي اين دوره قلعه تپه ابهراسـت كـه در    متري و پست ترين محوطه

متري از سـطح آبهـاي آزاد و در ميـان دشـت ميـان       1497ارتفاع 
 1600 -1400در ارتفـاع ميـان    رديـده اسـت.  كوهي ابهر واقـع گ 

محوطه متعلق به اين دوره قرار دارند. از اين سه محوطـه   3متري، 
آيد. در ارتفاع  اي به شمار مي دوره تنها تپه زي ير استقراري تك

اســتقرار از ايــن دوره شناســايي    7متــري،  1800 -1600ميــان 
از دوره  اي محوطـه اسـتقراري تـك دوره    3گرديد. از اين تعـداد 
محوطة ديگر بـراي نخسـتين بـار در دوره     4مس و سنگ است و 

اند. هرچند اين استقرارها داراي توالي  مس و سنگ مسكون شده
مس و سنگ و مفرغ نيستند اما آثـار و شـواهدي از دوره پـس از    

 -1800عصر آهن از سطح آنها به دسـت آمـده اسـت. درارتفـاع     
محوطه در اين ارتفـاع   4 محوطه شناسايي گرديد؛ 9متري  2000
محوطة ديگر نيـز بـراي نخسـتين بـار در      5اي هستند و  دوره تك

استقرار در ارتفاع بـيش از   6اند. در نهايت  اين دوره مسكون شده
اسـتقرار   2. از ايـن تعـداد،   )9(شكل متري شناسايي گرديد 2000

هـا بـراي نخسـتين بـار در دوره      اي است و ساير محوطه تك دوره
بـه جـز تپـه نـور     هـا   مسكون شده است. اين محوطـه  مس وسنگ

هاي  داراي توالي نيستند اما داراي شواهدي از ديگر دورهسلطانيه 
  چون عصرآهن، دوران تاريخي و اسلامي هستند.

استقرار از اين دوره، جزء استقرارهاي تك  10مجموعاً 
) داراي AB 055محوطه (قلعه تپه ابهر 2اي هستند و تنها  دوره
ي از دوره مس و سنگ و مفرغ است. ساير استقرارهاي توال

منطقه نيز هرچند داراي توالي استقراري مس و سنگ و مفرغ 
هاي پس از عصر  نيستند؛ اما آثار و شواهد استقراري از دوره

  آهن از سطح آنها به دست آمده است.
اندازه  –رده  3هاي شناخته شده  بر اساس وسعت محوطه

زيستگاهي) در استقرارهاي دورة مس و  محوطه (سلسله مراتب
محوطه دوره مس و  25. از )10(شكل  سنگ شناسايي گرديد

 6هكتار دارند.  1 – 0درصد) وسعتي بين  68( محوطه 17سنگ، 
 8( محوطه 2هكتار و  2 -1درصد) وسعتي بين  24( محوطه

هاي  هكتار وسعت دارند. مجموع وسعت محوطه 3 -2درصد) 
هكتار است. از اين مقدار  21مورد بررسي،  اين دوره در حوضه

هاي دورة مس و  ) از وسعت محوطه48/30( هكتار 4/6مجموعاً 

 هكتار 6/14متري و  1800 – 1400سنگ در ارتفاع ميان 
متري از سطح آبهاي  2200 – 1800) ديگر در ارتفاع 52/69(

مجموع وسعت استقرارهاي واقع در دشت و  اند. آزاد واقع شده
) و مجموع 28/24( هكتار 1/5آن در دوره مس وسنگ،  حاشية

) 72/75( هكتار 9/15وسعت استقرارهاي واقع در ارتفاعات، 
  است.

بزرگترين محوطه دوره مس و سنگ، گوي سده با وسعتي 
هكتار و كوچكترين محوطه مربوط به اين دوره  3در حدود 

متر  1400( هكتار است 15/0بوروخ تپه با وسعتي در حدود 
 9استقرار متعلق به دوره مس و سنگ،  25از مجموع  ربع).م

درصد)  64محوطه ( 16درصد) در شمال حوضه و  36( محوطه
تواند در ارتباط با  اند. دليل اين امر مي در جنوب آن واقع شده

وضعيت زيست محيطي نسبتاً متفاوت حوضه شمالي و جنوبي 
  ابهررود باشد.

اصله با روستاها و شهرهاي تمامي استقرارها از نظر ميزان ف
دسته تقسيم بندي گرديدند. بر اين  4امروزي ارزيابي و در 

متعلق به دورة مس و سنگ منطقه  درصد) 36( استقرار 9اساس 
كيلومتر از استقرارهاي دورة معاصر  1 -0اي بين  در فاصله

شهرها و روستاهاي امروزي يا بر  درصد) 20مورد ( 5هستند. در 
 28( محوطه 7 .يا در اطراف آن شكل گرفته اند ها روي محوطه

 24( محوطه 6كيلومتري قرار دارند.  2-1درصد) در فاصلة 
درصد) نيز در  8( محوطه 2كيلومتري و  3-2درصد) به فاصلة 

  .اند كيلومتري به بالا واقع شده 3فاصلة 
  

  مفرغدوران 
محوطه شواهد مربوط به  8 طي بررسي حوضة آبريز ابهررود در

ره مفرغ شناسايي گرديد. در اين دوره با كاهش شمار دو
استقرارها در منطقه مواجه هستيم. با توجه به نتايج پژوهشهاي 

له در اين مناطق أباستان شناختي در مناطق همجوار، مشابه اين مس
با شروع عصر مفرغ چه كه له أنيز رخ داده است. توضيح اين مس

شمار استقرارها در  علل و عواملي سبب كاهش ميزان وسعت و
  منطقه شده، هنوز روشن نيست.

هاي عصر مفرغ منطقه هم در دشت و هـم در نـواحي    محوطه
محوطـه   5محوطه متعلق به اين دوره،  8از  اند. كوهستاني پراكنده
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محوطــه در دامنــه و  3هــاي جنــوبي اطــراف حوضــه و  در دشــت
امـل  . نكتـة قابـل ت  )11 و 6 (شـكل اند ارتفاعات جنوبي واقع شـده 

هــاي ايــن دوره در جنــوب حوضــة آبريــز  مــامي محوطــهتاينكــه 
 144، ايبـي دان ( GPSهـاي   انـد. بـر پايـه داده    ابهررود واقع شـده 

AB    مرتفع ترين استقرارعصر مفرغ منطقه اسـت كـه در ارتفـاع (
 055متري از سطح دريا واقـع شـده اسـت. قلعـه تپـه ابهـر(       1972
AB1497ت كه در ارتفـاع  اين دوره اس ) نيز پست ترين استقرار 

  متري از سطح دريا واقع گرديده است.
متـري   1600تـا   1400محوطه در ارتفاع ميان  1در اين دوره 

واقع گرديـده اسـت. ايـن محوطـه داراي تـوالي اسـتقرار از دورة       
 1800 -1600محوطـه در ارتفـاع    3مس و سنگ و مفـرغ اسـت.   
بـراي   ، گـي محوطـه هم  3انـد ايـن    متر از سطح دريـا واقـع شـده    

 1800اند. در ارتفاع ميـان   نخستين بار در دوره مفرغ مسكون شده
از ايــن . )12(شــكل  محوطــه شناســايي گرديــد 4متــري  2000 –

 3محوطـه قـبلاً در دورة مـس و سـنگ مسـكون بـوده و        1تعداد 
انـد و   براي نخستين بار در دوره مفرغ مسكون شـده محوطة ديگر 

محوطـه   1دهنـد. تنهـا    ارئه نمـي  هاي كهن تر را شواهدي از دوره
اي از عصـر مفـرغ    (ايبي دان) در اين ارتفاع استقراري تـك دوره 

ها استقرار در عصـر آهـن نيـز ادامـه يافتـه       است و در سايرمحوطه
  است.

اندازه در اسـتقرارهاي مفـرغ    -رده  2ها،  بر اساس وسعت محوطه
ه محوطــ 5محوطــه متعلــق بــه ايــن دوره،  8شناســايي گرديــد. از 

محوطـه وسـعتي    3هكتار هسـتند و فقـط    1 -0داراي وسعتي بين 
  .)13(شكل  هكتار دارند 2 -1بين 

مجموع كل وسعت استقرارهاي عصر مفرغ در حوضه آبريـز  
ــررود  ــدار،    8/5ابهـ ــن مقـ ــت. از ايـ ــار اسـ ــار را  4/2هكتـ هكتـ
هكتـار را   4/3متري و  1800 – 1400هاي واقع در ارتفاع  محوطه
گيرند.  متري در بر مي 2000 – 1800در ارتفاع هاي واقع  محوطه

هـاي آب و   هـاي ايـن دوره نيـز در نزديكـي چشـمه      بيشتر محوطه
انـد. همچنـين مجمـوع     هاي دائمـي و فصـلي واقـع شـده     رودخانه

وسعت استقرارهاي واقع در دشت و منـاطق پيرامـون آن در دوره   
هـاي ايـن دوره در    هكتار و مجمـوع وسـعت اسـتقرار    6/3مفرغ، 

  هكتار است. 2/2ارتفاعات 
بزرگتــرين محوطــه دوره مفــرغ، چشــمه قنبــر بــا وســعتي در  

هكتار و كوچكترين محوطه مربوط به اين دوره قلعـه   2/1حدود 
(بـا ايـن حـال بايـد      هكتار اسـت  3/0تپه ابهر با وسعتي در حدود 

اعتراف كرد كه به درستي نمي توان در مورد وسعت اسـتقرار در  
  .تپه نور بحث كرد)

از نظــر ميــزان فاصــلة اســتقرارها بــا مراكــز جمعيتــي معاصــر، 
 2دسته تقسيم بندي گرديد. بر اين اساس  4استقرارهاي مفرغ در 

كيلـومتري از روسـتاها و    1-0محوطه از اين دوره در فاصلة ميان 
ــده   ــع ش ــروزي واق ــهرهاي ام ــد.  ش ــلة   3ان ــه در فاص  2-1محوط

محوطـه در   3ري و كيلـومت  3-2محوطـه در فاصـلة    1كيلومتري، 
  به بالا قرار دارند. كيلومتر 3فاصلة 

  
  برآيند

به طور كلي استقرارهاي پيش از تاريخي در بيشـتر نقـاط حوضـة    
شوند. نواحي كوهستاني بسيار مرتفـع و   آبريز ابهررود مشاهده مي

محــدودة حــد فاصــل رودخانــة ابهــررود تــا كوههــاي شــمالي از 
هن به نسبت ديگر نقاط بـه  مناطقي است كه در آن استقرارهاي ك

شـود. نكتـه قابـل توجـه در اسـتقرارهاي پـيش از        ندرت ديده مي
تاريخي حوضه، تفاوت دو حوضه شمالي و جنوبي از نظر پيشـينه  
استقرار است. پيشينه حضور انسان در حوضه جنـوبي ابهـررود بـه    

  گردد. دوره پارينه سنگي قديم بر مي
ش از تاريخ شـناخته شـدة   به علاوه شمار بيشتر استقرارهاي پي

اند. نكتة قابل توجه اينكـه   ود در اين بخش واقع شدهرحوضة ابهر
مناطق شمالي حوضه بـراي نخسـتين بـار در دورة مـس و سـنگ      

هاي كهن تر طي بررسي ايـن   اند و شواهدي از دوره مسكون شده
بخش از حوضه بـه دسـت نيامـده اسـت. از ايـن رو عـدم وجـود        

ينــه ســنگي، نوســنگي و مفــرغ در شــمال  پاردوران  اســتقرارهاي
حوضة آبريز و مسكون شـدن ايـن منطقـه بـراي نخسـتين بـار در       
دوره مس و سنگ به احتمال در رابطه با افـزايش شـمار جمعيـت    
در دورة مس و سنگ و به منظـور بهـره بـرداري از منـابع طبيعـي      

رسـد هـواي سـرد و     موجود در اين مناطق بوده است. به نظـر مـي  
ها و كمبـود منـابع    ي مرتفع، سنگلاخي بودن زمينخشك بخشها

دائمي آب در منطقه، در حد فاصل ابهـررود و كوههـاي شـمالي    
ازعوامل اصلي كمبود استقرارها در ايـن بخـش اسـت. در مقابـل     
ممكن است به دليل وجـود جمعيـت كـم و اسـتقرارهاي انـدك      
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هاي زيست  دوران پارينه سنگي، نوسنگي و مفرغ و وجود قابليت
محيطي مناسب تر در حوضة جنوبي؛ استقرارهاي متعلـق بـه ايـن    

  دوران كاملاً جذب اين بخش شده باشند.
استقرارهاي پيش از تـاريخي محـدودي نيـز در    علاوه بر اين 

ميان دشت وجود دارند و بيشتراين استقرارها بر روي نخستين تپه 
ي هاي انسـان  اند. چنانچه دخالت ماهورهاي حاشيه دشت واقع شده

هــاي عمرانــي و تســطيح دشــتها بــراي تبــديل بــه  از قبيــل فعاليــت
زمينهاي كشاورزي، باغات و يا شـهرها، چهـره دشـت را چنـدان     
دگرگون نكرده باشند. دليل محدوديت استقرارها در ايـن بخـش   

  توان در يكي از سه مورد زير جستجو كرد: را مي
ه، نخست اينكه: ممكن است استقرارهاي پيش از تاريخ منطق

هـاي مـا از شـكل و وسـعت آنهـا كـه عمومـاً         با توجه به آگـاهي 
زير رسـوبات كـف    ؛اي هستند هايي كوچك و تك دوره محوطه

دوم: محــدوديت اســتقرارهاي دوره  دشــت مــدفون شــده باشــند.
نوسنگي، مس و سنگ و مفرغ در حاشيه ايـن رودخانـه، ممكـن    

باشد. در ايـن  هاي متعدد ابهررود اتفاق افتاده  است به دليل طغيان
هايي چون علي يـورد تپـه سـي، بـوروخ تپـه و چـي        مورد محوطه

تواننـد   مـي  ؛، كه همگي در حاشيه دشت واقـع شـده انـد   2پيخلي 
الگـوي   و سوم: ممكـن اسـت   هاي خوبي بر اين مدعا باشند. مثال

معيشتي سـاكنان منطقـه باعـث عـدم شـكل گيـري اسـتقرارها در        
موجود بـه اقتضـاي الگـوي    دشت شده باشد و از اين رو جمعيت 

  معيشتي به مناطق مرتفع روي آورده باشند.
بحث در مورد استقرارهاي دورة پارينه سنگي و نوسنگي به 
علت شمار اندك آنها دشوار و شايد هم منحرف كننده باشد. به 

هاي درة مس و سنگ و  همين علت بحث اصلي در مورد محوطه
  مفرغ منطقه است.

اي مس و سنگ حوضه، نشان از تحليل وضعيت استقراره
وجود دو نوع جمعيت در منطقه دارد. جمعيت متحركي كه در 

هاي استقراري  ها و ارتفاعات ساكنند و محوطه كوهپايه
يكجانشين و جمعيت اندكي كه در دشت و مناطق اطراف دشت 

هاي  ها عموماً محوطه اند. استقرارهاي واقع در كوهپايه واقع شده
هاي  اع و وسعت كم هستند و ارتفاع نهشتهاستقراري با ارتف

هاي  (در اين ميان محوطه باستاني در آنها چندان زياد نيست
هستند). با توجه به اين كه برخي از  ءشهربانو و كاروانسرا استثنا

متر قرار  1700استقرارهاي منطقه دراين دوره در ارتفاع بالاي 
فصل پاييز و  دارند و با در نظر گرفتن سرماي شديد منطقه در

زمستان، محيط كاملاً كوهستاني و برف گير منطقه، فقدان 
به مراتع و  نيازهاي مهمي چون سوخت (چوب) و نزديكي

احتمال اينكه تعدادي از استقرارهاي  ،هاي گاهاً فصلي چشمه
و سنگ، فصلي و مربوط به اجتماعات  مرتفع تر دورة مس 

زي و در كنار آنها كوچرو بوده كه از طريق دامداري و شكارور
 ؛اند نموده گيري از محصولات زراعي، امرار معاش مي با بهره

هاي واقع در دشت كه در نزديكي  . اما محوطهوجود دارد
اند ممكن است استقرارهاي يكجانشيني باشند  ابهررود واقع شده

كه با توجه به محيط قرارگيري و نزديكي به منابع آب، شيوه 
ورزي و تاحدودي دامداري و شكار داشته معيشتي وابسته به كشا

اند.  پرداخته باشند و در كنار آن به صيد موجودات آبزي نيز مي
هرچند تا زمان انجام كاوشهاي علمي و به كارگيري مطالعات 

توان به روشني  باستان گياه شناسي و باستان جانورشناسي نمي
 ن آورد.ها بحثي به ميا درمورد اقتصاد زيستي ساكنان اين محوطه

اما توجه به مطالعات باستان جانور شناسي انجام گرفته در دشت 
قزوين به دليل همجواري با حوضة مورد مطالعه ما، بسيار مفيد 

  خواهد بود.
ويژگـي بـارز اقتصــاد   آنگونـه كـه مشـكور نيـز معتقــد اسـت      

هـاي خـرم دره و ابهـر     كه همجوار با دشت(زيستي دشت قزوين 
گري از دوران نوسنگي تا عصـر  ره شكار، افزايش غير منتظ)است

مل است و بايد بـا دقـت بيشـتري    أاين امر بسيار قابل ت .آهن است
هاي باستاني فلات مركزي ايران به منزلة يك شاخص  در محوطه

ــرد    ــرار گي ــه منطقــه زاگــرس مــورد مطالعــه ق  فرهنگــي نســبت ب
). بر اين اساس بـا توجـه بـه وجـود شـرايط نسـبتاً       1382، (مشكور

ه اقليمي ميـان حوضـه آبريـز ابهـررود و دشـت قـزوين، ايـن        مشاب
احتمال كه مكـان گزينـي اسـتقرارها در ارتبـاط بـا تغييـر الگـوي        

هاي قابل  معيشتي، افزايش شكار و رواج رمه داري و فقدان زمين
هـاي مـس و سـنگ در منطقـه      استفاده براي كشاورزي طي دوره

هـاي فراوانـي    ابليـت وجود دارد. زيرا مناطق مرتفع داراي ق ؛باشد
هـاي حيوانـات شـكاري و مراتـع مسـتعد       در رابطه با وجود دسـته 

  است.
با شروع دورة مفرغ كاهش چشمگيري در شمار استقرارهاي 
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، مناطق شمالي حوضه خالي شود. در اين دوره اين دوره ديده مي
اند. احتمـالاً   واقع در آن متروك شده ياز سكنه شده و استقرارها

هاي زيست محيطي چون زمينهاي كشاورزي بيشتر،  وجود قابليت
از عوامـل  جنوبي تـر   طقامراتع فروانتر و عدم سنگلاخي بودن من

از ايـن رو   .ي انساني به اين بخش از حوضه اسـت ها جذب گروه
تغيير محسوسي در الگوي سكونت نسبت به دورة مـس و سـنگ   

  رخ داده است.
ك و كـم  هاي دورة مفرغ منطقـه اسـتقرارهاي كوچ ـ   محوطه

خـود نشـان   وسعتي هستند كـه تـوالي زمـاني را بـا دورة پـيش از      
) و تپـه نـور سـلطانيه    محوطه (قلعه تپه ابهـر  دودهند و تنها در  نمي

ــده    ــا دورة مفــرغ دي اســتمرار ســكونت از دورة مــس و ســنگ ت
شود. ساير استقرارها براي نخستين بار در دورة مفرغ مسـكون   مي
 هاي جديدتر ادامه يافته است. در دورهاما استقرار آنها  ؛اند شده

هاي  در حال حاضر و با توجه به اطلاعات اندك و آگاهي
ناچيز ما از چشم انداز باستان شناختي پيش از تاريخ حوضة آبريز 
ابهررود، درك و تبيين تغييرات الگوي سكونتي و معيشتي 

هاي مس و سنگي و مفرغ بسيار دشوار و  ساكنان منطقه طي دوره
  قشه انگيز خواهد بود.منا

بر پاية اطلاعات حاصل از بررسي و دانش محدود ما از 
كنيم كه ممكن است جابه جايي  گذشتة منطقه، چنين تصور مي

استقرارها و تغيير الگوي سكونت طي دورة نوسنگي تا دورة 
مفرغ تحت تاثيرعوامل زيست محيطي و تا حدودي متاثر از 

ر اين رابطه ممكن است كه اكثر هاي انساني بوده است. د فعاليت
ها و مناطق مرتفع به علت چراي بي  بويژه كوهپايه ،نواحي حوضه

رويه و افزايش جمعيت طي دورة مس و سنگ، قابليت خود را 
براي استقرار جوامع كوچرو در دورة پس از مس و سنگ از 

  د.ندست داده باش
 نكتة مهم ديگر در مطالعه استقرارهاي مس و سنگ و مفرغ
منطقه، نزديكي اين استقرارها به منابع آب و زمينهاي كشاورزي 
است. همانطور كه پيش از اين گفتيم اين دو شاخصه، 

آيند.  هايي مهم در تحليل وضعيت استقرارها به شمار مي ويژگي
تمامي استقرارهاي مس و سنگ و مفرغ منطقه در فاصلة كمتر از 

ها و جويبارها  چشمه ها، متري از منابع آب چون رودخانه 500
اند. در اين ميان استقرارهاي واقع در جنوب حوضه كه  واقع شده

همگي در كنار ابهررود  ؛در دشت و حاشية دشت قرار دارند
اند. درارتفاعات شمال حوضه، فقط در نقاطي كه  واقع شده

استقرار شكل گرفته است اما  ؛هاي آب دائمي وجود دارند چشمه
جنوب حوضه وضعيت اندكي متفاوت  در ارتفاعات واقع در

هاي دائمي و  است. در اين منطقه، استقرارها هم در كنار چشمه
اند. به اين ترتيب  هاي فصلي شكل گرفته هم در كنار رودخانه

/. در كنار 25هاي حوضه در كناررودخانه ابهررود،  /. محوطه34
/. در 41هاي دائمي يا فصلي واقع در ارتفاعات شمالي و  چشمه

هاي دائمي يا  ارتفاعات جنوبي حوضه و در كنار چشمه
هاي مس و سنگ و  اند. در دوره هاي فصلي واقع شده رودخانه

مفرغ استقرارهاي واقع در دشت و حاشية آن همگي در كنار 
له، در أ؛ برخلاف اين مسقرار دارندزمينهاي حاصلخيز كشاورزي 

ندارد و يا  ها زمين مستعد كشاورزي وجود ارتفاعات و كوهپايه
) كيلومتري 5-2د در فاصلة دورتري (بسيار محدود است. هرچن

و ممكن  شتهها اراضي قابل كشاورزي وجود دا از اين محوطه
است اجتماعات ساكن در ارتفاعات، در كنار رمه داري و شكار 
 .به كشاورزي ديم محدودي در ميان اين زمينها نيز پرداخته باشند

ابهات سفالي و تشابه وسعت استقرارها در به علاوه با توجه به تش
هاي واقع در دشت و ارتفاعات، اين احتمال وجود دارد  محوطه

كه استقرارهاي واقع در ارتفاعات همان استقرارهاي موجود در 
دشت باشند كه در فصول خاصي در اين مناطق ساكن 

اند. هرچند با توجه به اطلاعات ناچيز ما، شناخت  شده مي
نساني دوران پيش از تاريخ منطقه دشوار است و اجتماعات ا

  توان به طور قطع در اين باره صحبت كرد. نمي
آنچه مسلم است در ميان عوامل مختلف در ارتباط با 

شرايط و  ،استقرارها و شكل گيري سكونتگاههاپراكندگي 
هاي  اند. محوطه عوامل جغرافيايي نقش مهمي بر عهده داشته

) احتمالاً همگي AB 132ق داشه (شناخته شده به جزچخما
اند كه در نزديكي يك منبع  روستاهاي كوچك و بزرگي بوده
ها قرار دارند.  ها و رودخانه آب (دائمي يا فصلي) مثل چشمه

بسياري از اين منابع هم اكنون به صورت اندك داراي آب بوده 
  گيرند. و مورد استفاده قرار مي

استان زنجان اشاره همانطور كه در مطالعه ساير مناطق 
هاي محدودي با شواهدي از دوران پيش از  گرديد؛ محوطه
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(ن.ك: علي  شوند تاريخ در تمام مناطق استان زنجان ديده مي
. از دوران پارينه سنگي و نوسنگي )بي تا ،بيگي و خسروي

محدود  و شواهد بسيار اندكي دراستان زنجان به دست آمده
اي قابل توجه در مطالعه  نكته بودن شواهد مربوط به اين دوران
آيد. با اين وجود نبايد عوامل  پيش از تاريخ استان به حساب مي
هاي انساني را در عدم شناخت  طبيعي و تخريبات و دستكاري
  اين استقرارها از نظر دور داشت.

شده از همسان با حوضة آبريز ابهررود شمار استقرارهاي شناخته 
زنجان استان  در ساير نقاطپيش  دوره مس و سنگ نسبت به دورة

 الف1386 ،مافي ؛1382 ،(عالي افزايش يافته است تا حدودينيز 
ها همچون حوضة ابهررود،  ). اين محوطه1386 ،مير فتاح و ب ؛
 درهستند.  توالي استقراريو فاقد  عموماً كوچكهايي  محوطه

توان به طور قطع بحثي  مورد استقرارهاي عصر مفرغ منطقه نمي
  ميان آورد؛ اما همانطور كه از گزارش بررسي ساير مناطق  به
  

  كتابنامه
  

  الف) فارسي
، »طـارم و ماهنشـان   آتشـكده هـاي ساسـاني   « ، 2535، راد، جـواد بابك

تـاريخ و  تاريخ و فرهنگ ايـران،   اجلاسية همايشپنجمين سخنرانيهاي 
وزارت فرهنگ و هنر، صـص:   :تهران، فرهنگ ايران در زمان ساسانيان

44-50.  
  

ژئومورفولوژي حوضه آبخيز ابهررود ، 1378 ،باغچه كرد محله، عباس
ــديريت محيطــي ــا،   و م ــه كارشناســي ارشــد، گــروه جغرافي ــان نام ، پاي

  (منتشر نشده). دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران،
  

استقرارهاي پيش ، 1387جاد، علي بيگي، س و ________________
بريز ابهررود؛ حاشيه شمال غربي فلات مركزي، در از تاريخي حوضة آ

خلاصه مقالات دومين همايش بين المللي باستان شناسي انجمن باستان 
  . 42، ص1387خرداد ماه  9-5، شيراز )sossa( شناسان جنوب آسيا

  
ازتاريخ شـاي استقراري دوران پيـوهـگـال ،1388، وهـسروي، شكـخ

شناسي  ارشد باستان كارشناسي ةامن ، پاياندر حوضة آبريز ابهررود
  دـر حميـشناسي، به راهنمايي دكت دانشگاه تربيت مدرس، گروه باستان

اين مناطق نيز در دوره مفرغ با كاهش  ؛آيد استان زنجان بر مي
، ة آبريز ابهررودشمار استقرارها روبرو هستند و همانند حوض

ن مناطق استقرارهاي بزرگ و قابل توجهي از دوره مفرغ در اي
  .گزارش نشده است

  
  سپاسگزاري

از ابوالفضل عالي كه تمامي اطلاعات و يافته هاي دو فصل 
بررسي خود را در حوضة آبريز ابهررود در اختيار نگارندگان 

بي نهايت سپاسگزاريم. بي شك حمايت هاي بي دريغ  ؛قرار داد
و سخاوتمندي ايشان براي نگارندگان ارزشمند و ستودني است. 

 دارد از مجتبي چرمچيان، محراب همتي و اكرم لطفيجا 
كنگرشاهي كه بازديد و بررسي مجدد منطقه با حضور آنان 
انجام گرفت نيز سپاسگزاري و قدرداني نمائيم. همچنين از خانم 
زهرا غفاري كه با صبر و حوصله نقشة منطقه را مجدداً ترسيم 

  متشكريم. ؛نمودند
  
  
  

  (منتشر شده). خطيب شهيدي
  
، 1388، خطيب شهيدي، حميد و علي بيگي، سجاد، وهـسروي، شكـخ

حوضة آبريز ابهررود در دورة مس و سنگ: مروري بر استقرارهاي 
مجله پيام باستان دالمايي در حاشية شمال غربي مركز فلات ايران، 

، سال  پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر -، مجلة علميشناس
  .37-52، صص: 12ششم، شمارة 

  
طيب شهيدي، حميد، وحدتي نسب، حامد، علـي  خ ،________________

ــالي   ــجاد و ع ــي، س ــلبيگ ــا  ،، ابوالفض ــي ت ــازين و  «، ب ــتاهاي آغ روس
مجلـه  ، »استقرارهاي پيش از تـاريخي كهـن در حوضـة آبريـز ابهـررود     

علمي پژوهشي مطالعات باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انسـاني  
  چاپ). زير( دانشگاه تهران

  
جغرافيــاي اســتان  ،1375 ،ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان 

 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. :، زنجانزنجان
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بررسـي و شناسـايي آثـار باسـتاني شهرسـتان        ،1382 ،عالي، ابوالفضـل 
 پژوهشكده باستان شناسي( منتشر نشده).آرشيو ، ماهنشان

  
صــل اول بررســي و شناســايي گــزارش ف ،الــف 1383 ،______________

 باستان شناسي حوضة آبريز ابهررود (شهرستان هـاي ابهـر وخرمـدره)،   
صنايع دستي وگردشگري استان زنجان  ،آرشيو سازمان ميراث فرهنگي

 (منتشر نشده).

  
ــتان    ،ب1383 ،______________ ــايي شهرس ــي و شناس ــزارش بررس گ

و گردشـگري  آرشيو سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع دسـتي    خرمدره،
 استان زنجان(منتشر نشده).

  
گزارش دومين فصل و شناسايي باسـتان  ، الف 1385 ،_______________

آرشـيو   شناسي حوضة آبريز ابهررود (شهرستان هاي ابهـر وخرمـدره)،  
گردشــگري اســتان زنجــان  ســازمان ميــراث فرهنگــي، صــنايع دســتي و

  (منتشر نشده).
  

ــيف  ،ب 1385، ___________ ــزارش توص ــي و  گ ــدماتي بررس ي مق
، مجله پيام باستان شناس، استان شناختي حوضة آبريز ابهررودشناسايي ب

پژوهشي دانشگاه آزاد اسـلامي واحـد ابهـر، سـال سـوم،       –مجلة علمي 
  .17 -42شماره ششم ، صص 

  
كاوش هاي باستان شناسي نجات بخشي پشـت  ، 1387 ،_______________

 باستان شناسي ( منتشر نشده).پژوهشكده آرشيو ، سد گلابر زنجان

  
تپه خالصه؛ كهنترين اسـتقرار   ،1386 ،علي بيگي، سجاد و خسروي، شكوه

: نشريه هسته علمـي  باستان پژوه، پيش از تاريخي در حوضه آبريز ابهررود 
  .  35- 47صص  ،15شماره  ،دانشجويان باستان شناسي دانشگاه تهران

  
پارينـه سـنگي قـديم    از دورة نخستين شواهد  ،1388 ،_______________

، پايـان نامـة   فـلات ايـران  مركـز  شـمال غربـي    در دره خرمدره؛ حاشـية 
بــه راهنمــايي دكتــر كمــال الــدين   كارشناســي ارشــد باســتان شناســي،

نيكنامي، گروه باستان شناسي دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه   
  تهران، (منتشر نشده).

 
، باستان شناسي پيش از بي تا، شكوه  ،و خسروي _______________

مجموعـه  دشـواري هـا،   تاريخچـه، چـالش هـا و    تاريخ اسـتان زنجـان:   

به كوشش يوسف حسـن  ، سال باستان شناسي ايران 80همايش مقالات 
  .(زير چاپ) تهران: موزة ملي ايرانزاده و سيما ميري، 

  
، اهميت و شناخت روشـهاي بررسـي در باسـتان    1373عليزاده، عباس، 

، شـمارة اول، شـمارة   نهـم ، سـال  مجلة باستان شناسي و تـاريخ ي، شناس
  .8-2، صص:17پياپي 

  
، تهران: سازمان تئوري و عمل در باستان شناسي، 1380، __________

  ميراث فرهنگي كشور.
  

تحليل الگوهاي استقراري دوره مفرغ  بررسي و ،1387مترجم، عباس، 
-دكتري باستان رساله، همدان –قديم در دشتهاي پيرامون كوهستان الوند 

شناسي پيش از تاريخ، راهنمايي دكتر كمال الدين نيكنامي، گروه باستان 
  شناسي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، (منتشر نشده).

  
 گزارش فصل چهارم كاوش تپه نور، 1388كاظم پور عصمتي، پروين، 

  شده).ن(منتشر  ناسي،آرشيو پژوهشكدة باستان ش (پيش از تاريخ)،
  

گـزارش فصـل اول بررسـي باسـتان شناسـي       ،الـف 1386 ،مافي، فـرزاد 
سـازمان  آرشـيو   (اسـتان زنجـان)،   بخش زرين رود شهرسـتان خدابنـده  

 (منتشر شده). ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

  
ــتان شناســي    ،ب1386 ،____________ گــزارش فصــل اول بررســي باس

سازمان ميراث آرشيو  (استان زنجان)، ب شهرستان خدابندهبخش گرما
  (منتشر شده). فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

  
ي بـر مطالعـات زيسـت محيطـي در     مقدمـه ا ، 1382 ،مشـكور، مرجـان  

به كوشـش صـادق   ، سيلك، گزارش فصل دومنقره كاران  :، درسيلك
، راث فرهنگـي كشـور  شارات سـازمان مي ـ انت ،ملك شهميرزادي، تهران

  .194-189صص: 
 

گزارش مقدماتي فصل چهاردهم كاوش ، 1381 علي اصغر،سيد ميرفتاح، 
  .(منتشر نشده) آرشيو پژوهشكده باستان شناسي ،درشهر قديم سلطانيه

  
فصـــل اول بررســـي باســـتان  گـــزارش ،1386، ________________

ان ميــراث ســازمآرشــيو  ،(اســتان زنجــان) شناســي شهرســتان ايجــرود
  (منتشر شده). فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
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ماهـه عمليـات حفـاري    گزارش مقدماتي دو  ،2536 ،عزت االله نگهبان،
  .24-1، صص 1، شماره مارليكمجله  ،منطقه سگزآباد

  
  ت كاوشـل نخسـي فصـزارش مقدماتـگ، 1385ا، ، حميد رضرولي پو

 
  غير فارسي ب)

Alibaigi, S., Niknami, K., & Khosravi, Sh., n.d. 
Khaleseh: The first evidence from the Lower 
Paleolithic occupation in Khorramdareh Valley, 
North–Western borders of Iranian Central Platea 
",in paleolithic of Zagros and Iranian plateau, 
Recent Research and Re-analysis, Biglari, F., 
Mashkour, M., Shidrang, S., & Abdi ,K., (eds.), 
Studies in early near Eastern production, 
subsistence, and environment, Berlin: ex orient (in 
press). 

  

پژوهشكده باستان شناسي آرشيو ، باستان شناختي تپه شيزر تاكستان
  منتشر نشده).(

گزارش فصل اول كاوش در تپه خالصه ، 1388 ،ا، حميد رضرولي پو
  ، آرشيو پژوهشكده باستان شناسي(منتشر نشده).خرمدره
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